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نتیجه نشست حساس رهبران اروپایی، رئیس کمیسیون اروپا و دبیرکل ناتو با ترامپ این بود که 
زلنسکی و پوتین دوهفته دیگر با هم دیدار  کنند. آیا اروپا خواستار چنین دیداری است؟ 

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

سرمقاله

جبهه اصلاحــات ایران، ائتلافی انتخاباتی  میان احزاب اصلاح‌طلب است که در تدوام 1
ائتلاف هایــی مانند گروه های خط امام )در نیمه اول 
دهه70( با جبهه دوم خرداد )نیمه دوم دهه80( و نیز 
شورای هماهنگی احزاب، اصلاح طلب )دهه80( و 
شــورای سیاســتگذاری انتخاباتــی اصلاح طلبان 
)دهــه90( به تکامل تشــکیلاتی خود رســیده و به 
صورت اجتماعــی دائمی برای طراحی و هماهنگی 
انتخاباتــی اصلاح طلبان درآمده اســت.  راهبردی 
حضور شخصیت های ملی اصلاح طلب مانند دکتر 
محمدرضــا عــارف و مهنــدس بهزاد نبــوی در 
تبارشناســی ایــن نهاد نشــان می‌دهــد این جبهه 
مســئولیتی تاریخــی در حفظ ســرمایه اجتماعی، 
اصلاحات دارد و حساســیت آن را تشدید می کند تا 
جایی که پس از تجربه موفق دوم خرداد در انتخاب 
ســیدمحمد خاتمی در ســال 1376 سپس تجربه 
موفق شورای مشــورتی اصلاح طلبان در حمایت از 
حسن روحانی در ســال 1392 در دوره اخیر همین 
جبهه اصلاحات در سال 1403 با حمایت از مسعود 
پزشــکیان، توانست برای بار ســوم اصلاحات را به 

عنوان یک تشکیلات به حاکمیت برساند. 

با وجود این جبهــه اصلاحات ایران هنوز  » جبهه« ‌است، »‌نه حزب«. در باب مزیت 2
هر یک از این دو نهاد سیاســی موافقان و مخالفانی 
وجود دارد که بی‌سابقه نیست. در تاریخ معاصر ایران 
مرحوم دکتر محمد مصدق به عنوان موســس جبهه 
ملی ایران با حزب شــدن این نهــاد در دوران حذف 
خویــش مخالف بود و با وجــود تعلق خاطر حزب 
ایران بــه دکتر مصدق، رهبر نهضــت ملی با ادغام 
احــزاب ملی در این حــزب در دوره جبهه ملی دوم 
مخالفت کرد چراکه حرکت جبهه‌ای را در آن شرایط 
به سود دموکراسی می‌دید. ممکن است این باور در 
احــزاب  مــورد  در  همچنــان  کنونــی  شــرایط 
دموکراســی خواه صادق نباشــد اما می توان گفت، 
تفــاوت دیدگاه بر ســر اولویت حزب یــا جبهه در 
دموکراسی خواهی پابرجاست. اما از این بحث مهم تر 
توجه به تمایزات حرکت جبهه‌ای اســت که آن را از 
حزب جدا می کند. حزب، کانون یک دیدگاه منسجم 
و دارای یک بینش روشن است که در مانیفست و یا 
ســند مواضع آن مکتــوب و مدون می‌شــود. اما از 
جبهه، طیــف گســترده‌ای از آرا و عقایــد را در بر 

می گیرد. 
به عنوان نمونه حزب توده ایران، مانیفستی داشت 
که حتی با دیگــر گروه‌های چپ ماننــد فداییان و 
مجاهدین و رنجبران و... تمایز داشت. درحالی که 
با همه آنها در براندازی سلطنت پهلوی متحد بود. یا 
کارگزاران ســازندگی ایران منشوری به نام سازندگی 
دارد که در 40 اصل، تمایزش را با احزابی چون حزب 
مشــارکت،‌ حزب اتحاد ملت،‌ حزب اعتماد ملی،‌ 
حزب ندای ایرانیان و... نشان می‌دهد اما همراه این 

احزاب، عضو جبهه اصلاحات ایران است. 
این احزاب فــعلا فقط در مورد اصــل،‌ نحوه و 
روش ورود به انتخابات متحد هســتند و از این رو 
بعید اســت بتوانند در موارد کارشناسی و اختلافی 
مانند مذاکرات خارجی، بیانیه تحلیلی بدهند. مگر 
آنکه با تدوین یک ســند مواضع مشترک مصوب، 
عملا ادغام شــده و به حزب اصلاحــات ایران بدل 
شوند که لازمه این اقدام مباحث گفتمانی و راهبردی 

و تاریخی است.
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ضرورت های دموکراسی 

دست دولت در مذاکرات نباید خالی باشد 
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سپهر حیدری از ایران فرار کرد
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محمد قوچانی
رئیس کمیته سیاسی

حزب کارگزاران سازندگی ایران گروه بین‌الملل: ساعت 4 بعدازظهر به وقت واشنگتن، وقتی درهای سالن بیضی کاخ سفید باز شد و رهبران اروپایی 
همراه زلنســکی رئیس جمهور اوکراین وارد شــدند، همه نگاه ها به مردی دوخته شد که گویی کدخدای جهان است. 
بلافاصله پشــت میز معروف ریاست جمهوری نشست. همان طور که همیشه خودش می خواست. تنها در جایگاهی 
بالاتــر، با تکیه  بر صندلــی چرمی‌اش و روبه روی صفی از رهبران اروپا که کنار هم بر صندلی های ســاده قرار گرفته 
بودند. در یک نگاه، صحنه چیزی بیش از یک نشست دیپلماتیک بود؛ بازسازی نمایش قدرت، یک تئاتر سیاسی که 
در آن ترامــپ نقش کدخدا را برعهده گرفته بود و اروپا و اوکراین در قامت میهمانانی که آمده‌اند اســتدعا کنند، صف 
بســته بودند! عکاسانی که برای چند دقیقه اجازه حضور داشتند، تصویر را همان طور که بود ثبت کردند. ترامپ پشت 
میز، بقیه روبه‌رو، و زلنســکی هم روی یکی دیگر از صندلی ها، درست مثل دانش آموزی که در برابر معلمی سخت گیر 

اما غیرقابل پیش بینی نشسته باشد.
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سال هشتم  شماره 022044
بررسی رویدادهای سیاسیچهارشنبه 29 مرداد 1404 میهن

البتــه قبل از همه این مباحث نظری از لحاظ تشــکیلاتی 
بایــد در درون جبهــه اصلاحات براســاس ســابقه احزاب، 
 فراگیــری،‌ تعداد اعضا و هــواداران،‌ نشــریه ها،‌ بیانیه‌ها و با 
نفوذ و شــاخص های کمی و کیفی دیگر، نوعی بازآرایی میان 
احزاب کوچک، بزرگ و اشــخاص حقیقــی و حقوقی ) که 
عضویت شــان فاقد توجیه حزبی اســت( صــورت گیرد و با 
عبور از احزاب موازی و ســایه های حزبــی چند نهاد اصلی 
اصلاح طلبی به گفت‌وگو و اجماع برســند. تا آن زمان صدور 
هر بیانیه تحلیلی و نه اطلاعیه خبری اگر خطاانگیز نباشــد،‌ 

مناقشه آمیز خواهد بود. 

به خصوص اگــر این بیانیه ها درباره مســائل ملی و‌  کارشناسی چون سیاســت خارجی باشد. سیاست 3
خارجی در همه‌ جای جهان، امری ملی و فراتر از رقابت های 
سیاسی داخلی است. براساس یک قانون بجا مانده از قبل از 
انقلاب اسلامی، کارمندان وزارت امور خارجه حق عضویت 
در احزاب سیاسی را ندارند. چراکه نزد بیگانه همه باید یک تن 
واحد باشند. به خصوص که با این بیگانه در جنگ باشند و به 

میهن تجاوز شده باشد. 
دیپلماســی امری است که حتی از شــمول دموکراسی هم 
فراتر می‌رود. اگر دموکراسی را به حکومت ملی ترجمه کنیم که 
البته عرصه دیپلماسی، عرصه امر ملی است اما وقتی براساس 
اکثریت- اقلیت سخن می گوییم در دموکراتیک ترین دولت ها 
پای میز مذاکره،  نه اکثریتی داریم و نه اقلیتی بلکه یک ملت- 

دولت باید در برابر ملت- دولت مقابل قرار گیرد. 
برای توضیح ناکارآمدی ابزارهای دموکراتیک در دیپلماسی 
بایــد از نهاد روزنامــه سلام در دهه 70 یاد کنیم که نوشــت: 
می توان رابطه با آمریکا را به رفراندوم گذاشت و در همان زمان 
دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت که متهم به 
آمریکایی مابی بود این پیشــنهاد را نقد کرد نه چون با رابطه با 
آمریکا مخالف بود! بلکه بدان سبب که معتقد بود اگر اکثریت 
مطلق ملت ایران به رابطه با آمریکا رای دهند ) که می‌دادند( آن 

وقت دولت ایران پای میز مذاکره چه داشت که از آمریکا برای 
ایران امتیاز بگیرد. 

براســاس همیــن پیچیدگی های سیاســی، احزاب  سیاســی به خصوص آنها که منتخب شان بر سر کار 4
اســت و به نوعی بــا اغماض حزب حاکم در قــوه مجریه به 
حساب می آیند،‌ درحالی که حزب نیستند و جبهه‌اند و درحالی 
که حاکم نیســتند،‌ اپوزیسیون به حساب می آیند چرا باید وارد 
عرصه‌ای شــوند که جز هزینه، نتیجه‌ای برای خود و دولت و 

کشور ندارد؟
هزینه اول؛‌ بســتن دست دولت اصلاح طلب در مذاکره‌ای 
اســت  که طرف مقابل تاکنون هیچ وعــده‌ای برای لغو همه 
تحریم ها نداده اســت و بهای این ســازش را فقط یک صلح 
مسلح می‌داند. در میان مذاکره،‌ حمله می‌کند،‌ صلای پیروزی 
طرف مقابل را نه به مصالحه که به تسلیم فرا می‌خواند. بدیهی 
است، می توان در ریشــه‌یابی علل این وضع و آسیب شناسی 
گذشته، صدها صفحه نوشت اما در وضع کنونی اصلاح طلب 
و اصولگرا و حتی بیرون از آن شــهروندان عادی چه بسا ضد 
هــر دو جریان در معرض یک جنگ ناجوانمردانه هســتند. 
مذاکره بدون نیروی بازدارنده چــه مادی و چه معنوی و چه 
سلاح و چــه رای ملت، معنایی جز تســلیم ندارد و دولتی که 
رئیس آن مسعود پزشکیان از اصلاح طلبان است باید با دست 
پر وارد مذاکره شــود و خالی کردن دست های او خردمندانه 

نیست. 
هزینه دوم؛‌ گشــودن دست های تندروهایی است که دولت 
پزشــکیان را در برابر نظام سیاســی قرار می‌دهند درحالی که 
اصل مذاکره در هماهنگی با نظام و نیز ســران قوا و نیروهای 
مسلح از سوی رئیس جمهور رسماًً و علناًً پذیرفته شده است. 
رئیس جمهــور اخیراًً جــواب محکمی به افــرادی چون مدیر 
روزنامه کیهان داده اســت و حتــی اصولگرایان میان‌رو، خود 
پاســخ اصولگرایان تندرو در جبهه پایــداری و جریان جلیلی 
را داده‌اند. در واقع هر نوع چــپ ‌روی ائتلاف بزرگ تر، که در 
قالب وفاق ملی دســت کم در مذاکرات خارجی را شکل داده 
است از بین می برد. جبهه پایداری- جلیلی که با انتخاب علی 
لاریجانی زیر ضرب قرار گرفته است را از کنج خارج می کند و 
جبهه اصلاحات را زیر ضرب می برد. پیشنهادهایی از نوع بیانیه 
اخیر جبهه اصلاحات بر فرض دقت و مصلحت می توانست در 
صورت نامه سربسته به رئیس جمهور یا دیگر مقامات سیاست 

خارجی و امنیت ملی به باز شــدن باب بحث منجر شــود. به 
شرط آنکه از نوع فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا تلقی نشود. 

هزینه سوم اما، تشدید بدگمانی سیاسی پس از همبستگی ملی 
اخیــر در برابر تجاوز خارجی اســت. درحالی که با حمایت همه 
سران اصلاحات از ملت و ملیت و دولت و کشور در جریان جنگ 
12روزه امید به راهبرد وفاق ملی بیش از پیش شده بود و حاکمیت 
در نظر احســاس می کنــد باید برای اصلاحات حســاب تازه‌ای 
بــاز کند، مواضعی کــه این امید را- ولو اندک- کم کند به ســود 
اصلاحات و از جمله جبهه اصلاحات نیست. وقتی نظام سیاسی 
در عالی ترین ســطح، پذیرای رهبران جبهه اصلاحات می شود و 
مقامات کشوری، خود را شــنونده اصلاح طلبان نشان می‌دهند، 

آیا برای ارائه مشاوره های میهن‎دوستان، راه بهتری وجود ندارد؟ 

دولت ایران به ریاســت مسعود پزشکیان اگر حتی به  معنای نــاب کلمه اصلاح طلبانه نباشــد،‌ نزدیک به 5
اصلاحات و نامزد برنده جبهه اصلاحات است و رئیس جمهور 
بــا جلــب اعتماد نظــام سیاســی در راس قوای ســه گانه و 
شــورای عالی امنیــت ملی تنها فردی اســت کــه می تواند با 
توافق سازی، اجماع سازی به پشــتوانه رای ملت،‌ حمایت از 
حاکمیت، روش  یا موضوع مذاکرات جلوی جنگ را بگیرد و 

صلحی پایدار را برقرار سازد. 
مســئولیت تاریخی اصلاح طلبان، قرار گرفتن پشــت سر 
رئیس جمهور و یاری دادن به نهاد سیاســت خارجه و امنیت 
ملی کشور با مشــورت و حمایت اســت و در این راه انزوای 
جنگ طلبان داخلی و خارجی یک ضرورت اســت که تنها با 
تقویت نیــروی بازدارندگی مادی )قدرت دفاع مســلحانه( و 
معنــوی )قدرت رای مصلحانه( ممکن اســت. می توان برای 
حفظ حقوق هسته‌ای ایران و تناسب آن با صلح،‌ توسعه، رفاه و 
آزادی های سیاسی و از همه مهم تر، استقلال کشور راه حل های 
تکنیکی بسیاری به صورت سربسته و حتی سرگشاده نوشت و 
خود را در جای دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان کشور قرار داد و 

فکر کرد: چه می توان داد و چه می توان گرفت؟ 
اما آنچه مســلم اســت اینکه هرگز نباید به دوســتان نادان 
)تندروهای داخلی( و دشــمنان دانــا )جنگ طلبان خارجی( 
بهانــه داد و اجماع بزرگی که در کشــور میــان اصولگرایان، 
اصلاح طلبان،‌ حاکمیت و اصلاحات بر ســر منافع و مصالح 
ملی ایجاد شــده که مذاکرات همانند مقاومت در جنگ فقط 

یکی از جلوه‌های آن است‌ از بین برود. 

پیچیدگی های دیپلماسیپیچیدگی های دیپلماسی
ضرورت های دموکراسیضرورت های دموکراسی

ادامه سرمقاله

دیدگاه: یادداشت روز

امروز می خواهم درباره موضوعی بنویسم که ابعادش بسیار 
فراتر از یک پروژه عمرانی یا توافق مرزی است. موضوعی که 
اگر به‌ موقع و جدی به آن واکنش نشان ندهیم، می تواند بخشی 
از موقعیت راهبردی ایران را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی 
برای همیشه از بین ببرد. صحبت من درباره »کریدور زنگزور« 
گوست امسال با میانجی گری  اســت؛ گذرگاهی که در هشتم آ
ایالات متحده میان ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان توافق 
شــد. این کریدور ۴۳ کیلومتری، نخجــوان را به باکو متصل 
می کنــد و طبق قراردادی  ۹۹ ســاله تحــت مدیریت آمریکا 
خواهد بود. به زبان ساده، آمریکا اکنون مرز زمینی تازه‌ای در 

شمال‌غرب ایران پیدا کرده است.
این پروژه صرفاًً یک مســیر حمل‌ونقل نیســت بلکه یک 
تحول ژئوپلیتیک عمیق است که در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی 
ما را تهدید و در بلندمدت نفوذ منطقه‌ای ما را محدود می کند. 
امروز ترکیه برای اتصال به آســیای مرکزی از خاک ایران عبور 
می کند؛ فردا، با راه افتادن زنگزور، این مســیر از ایران بی نیاز 
خواهد شد. معنای این تغییر، کاهش درآمدهای ترانزیتی، از 
دست رفتن بخشی از بازار خدمات لجستیک و تضعیف قدرت 

چانه‌زنی ما در معادلات سیاسی منطقه است.
پیامدهای این کریدور فقط به تجارت ایران و ارمنســتان 
محدود نمی شود. باید واقعیت را بپذیریم که ارتباط زمینی ما با 
ارمنستان، حلقه اصلی اتصال زمینی ما به گرجستان و روسیه 
نیز هست. حجم قابل توجهی از مبادلات ما با این دو کشور از 
همین مسیر انجام می شود. با قطع یا محدود شدن این مسیر، 
تجارت ما با گرجستان، که در سال های اخیر رشد محسوسی 
داشــته، با مانع جدی مواجه خواهد شــد. برای رســیدن به 
بندر پوتی یا باتومی در گرجســتان دیگر مسیر کوتاه و مستقیم 
نخواهیم داشت. تجارت با روسیه هم، که همین حالا به دلیل 
تحریم ها نیازمند مســیرهای امن و کوتاه اســت، طولانی تر، 
پرهزینه تــر و پرریســک تر خواهد شــد و ایــن یعنی کاهش 
رقابت پذیری کالاهای ما در این بازارها و واگذاری سهم خود 

به رقبایی که مسیرهای سریع تر و ارزان تر در اختیار دارند.
این اولین بار نیســت که به دلیل تحریم هــا یا بی‌برنامگی 
مدیران، فرصت های بزرگ ترانزیتی از دســت ما رفته اســت. 
یادتان هست فرودگاه امام خمینی قرار بود، هاب هوایی شرق 
و غرب شــود؟ اما امروز فرودگاه استانبول و فرودگاه دوبی این 
نقش را ایفا می کنند و ما هنوز درگیر مشــکلات زیرســاختی 
و مدیریتی آن فرودگاه هســتیم. کریدور شــمال- جنوب که 
می توانست مسیر اصلی تجارت هند و روسیه باشد، سال هاست 
روی کاغذ مانده و بخش بزرگی از ظرفیتش بلااستفاده است. 
کریدور چابهار به ماکو، که قرار بود شــاهراه توســعه شرق تا 
شــمال غرب کشور باشــد، به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، 
هرگز به جایگاه واقعی خود نرســیده اســت. این فهرســت، 
نشان می‌دهد که حتی وقتی زیرساخت داریم، یا آن را تکمیل 
نمی کنیم یا از آن بهره‌برداری مؤثر نداریم و نتیجه این می شود 

که دیگران جای ما را می گیرند.
حالا باید پرسید: اگر با داشــتن مسیرهایی چون کریدور 
شــمال- جنوب یا چابهار به ماکو نتوانســته‌ایم نقش خود را 
تثبیت کنیم در مواجهه با پروژه هایی مانند زنگزور که مستقیماًً 
علیــه منافع ما طراحی شــده‌اند چه خواهیم کــرد؟ آیا باز هم 
بــا چند واکنش کلامی و بیانیه سیاســی، میــدان را به رقبا و 

مخالفان واگذار می کنیم؟
بــرای برون‌رفت از این وضعیت باید چنــد اقدام فوری را 

همزمان پیش برد: 
اول، تکمیــل و فعال ســازی مســیرهای جایگزین مانند 
»آراس کریدور« برای حفظ دسترســی زمینی به قفقاز و 

بازارهای شمالی. 
دوم، بازســازی و تعمیق روابط با ارمنســتان، گرجســتان و 
روســیه به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک در 

زیرساخت های حمل‌ونقل. 
ســوم، اســتفاده از دیپلماســی چندجانبه برای جلوگیری از 

انحصار مسیرهای جدید توسط ترکیه و آمریکا. 
چهــارم، بهبود بهره بــرداری از ظرفیت های موجــود در بنادر 
جنوبــی و فرودگاه ها تا مســیرهای دریایــی و هوایی مکمل 

مسیرهای زمینی باشند.
کریــدور زنگزور، اگر بدون پاســخ عملــی ما اجرایی 
شــود فقط یک جاده جدید در ارمنستان نخواهد بود بلکه 
نشــانه‌ای اســت از حذف تدریجی ایران از نقشه ترانزیت 
منطقــه‌ای! ما امروز باید تصمیم بگیریــم که در این بازی 
تماشاچی باشیم یا بازیگر یا حتی صحنه‌گردان! تجربه تلخ 
فرصت های از دســت‌رفته باید ما را هوشیار کند که در این 
رقابت، سکوت و تعلل، مساوی با عقب نشینی و از دست 
دادن جایگاهی است که بازگشت به آن ممکن است بیش از 

یک قرن طول بکشد، اگر اصلًاً ممکن باشد!

تماشاچی یا بازیگر؟
درباره از دست رفتن کریدور زنگزور

و کارهایی که باید انجام دهیم

 گروه سیاسی: مراسم استقبال رسمی نخست‌وزیر ارمنستان 
از رئیس جمهــور ایران در محل کاخ ریاســت‌جمهوری این 
کشور برگزار شد. در این مراسم نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر 
ارمنســتان از مســعود پزشکیان اســتقبال کرد و ابتدا سرود 
ملی دو کشــور نواخته شد سپس ســران دو کشور اعضای 
هیات های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. پس از 
مراسم استقبال رسمی، دیدار دوجانبه رئیس جمهور کشورمان 

و نخست‌وزیر ارمنستان آغاز شد.
آنها ابتدا ســخنانی عمومــی را بیان کردنــد و بعد برای 
گفت‌وگوهای خصوصی و مهم بــه اتاقی رفتند تا دو نفره به 
گفت‌وگــو بپردازند. طبعا آنچه در ایــن دیدار محل گفت‌وگو 
خواهد بود، کریدور زنگزور اســت که با انعقاد قراردادی بین 
آذربایجان و ارمنستان و با حضور آمریکا به مسیر ترامپ تغییر 
نام داد و حضور نیروهای آمریکایی را در شــمال ایران فراهم 
کرد. از آن‌ سو به‌ علت این قرارداد جدید وضعیت حمل‌ونقل 

ایران نیز به شدت آسیب خواهد دید. 
مسعود پزشــکیان در نشست هیات های عالی‌رتبه ایران و 
ارمنســتان، تصمیم بر تداوم رابطه صمیمانه میان دو کشور را 
باور جدی دولت ایران دانســت و از آمادگی کشــورمان برای 
تسریع در نهایی کردن و انعقاد برنامه راهبردی همکاری های 
بلندمــدت فی مابین خبــر داد. رئیس جمهــور همچنین با 
بیان اینکه روابط و همکاری های ایران و ارمنســتان در همه 
زمینه ها در حال توسعه اســت بر ضرورت افزایش مراودات 
و رایزنی های مقامات دو کشــور برای رفع موانع و مشکلات 
تحقق اهداف تعیین شده و اجرای اسناد فی مابین تأکید کرد. 
اشــتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنــی میان ایران و 
ارمنستان، بستر بســیار مساعدی برای تقویت بیش از پیش 
همکاری ها میان تهران و ایروان بر پایه تلاش برای تأمین منافع 

متقابل است.

رئیس جمهــور همچنین بر ضرورت توجــه به دغدغه ها، 
نگرانی هــا و رعایت ملاحظات جمهــوری اسلامی ایران در 
خصوص تحــولات جدید منطقه از جمله امضای تفاهم نامه 
اخیر میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان و آمریکا تأکید کرد 
و گفــت: ایران همواره خواهان تثبیت ثبات ‌و صلح در منطقه 

قفقاز بوده و خواهد بود.
نخســت‌وزیر ارمنســتان نیز در این نشســت ضمن ابراز 
خرســندی از ســفر پزشــکیان و هیات همراه به کشــورش 
گفت: ارمنســتان همواره نســبت به حفظ روابط دوستانه و 
تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران متعهد بوده و خواهد 

بود. نیکول پاشــینیان خاطرنشــان کرد: ایران و ارمنســتان 
ظرفیت های متنوع و مکملی دارند که باید آنها را در راســتای 
تأمین منافع دو کشور به کار گیریم. وی همچنین با تأکید بر 
اینکه مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان 
از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت، اظهار کرد: همکاری 
با ایران در ســایه حســن همجواری و حفظ  و ارتقای روابط 
دوستانه برای ارمنســتان اهمیت راهبردی دارد و بدون تردید 
ملاحظات ایران در احداث کریدور جدید رعایت خواهد شد. 
ارمنستان آماده انعقاد سند راهبردی همکاری های بلندمدت 

میان دو کشور است.

بسته درهای  پشت  گفت‌وگو 
پزشکیان و پاشینیان درباره کریدور زنگزور به گفت وگو نشستند

سیده فاطمه مقیمی
نایب رئیس سازمان زنان

حزب کارگزاران سازندگی ایران
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فضای جلسه به سرعت نشان داد که این بار با یک نشست معمولی 
مواجه نیســتیم. رهبران اروپایی در نمایشی نادر از وحدت دیپلماتیک 
برای حمایــت از اوکراین به اتاق بیضی رفته بودنــد. از جمله: اورزولا  
فون درلاین )رئیس کمیســیون اروپا(، امانوئل مکرون )رئیس جمهور 
فرانســه(، کییِِر اســتارمر )نخســت‌وزیر بریتانیا(، فریدریش مرتس 
)صدراعظم آلمان(، جورجیا ملونی )نخســت‌وزیر ایتالیا(، الکســاندر 
اشــتوب )رئیس جمهور فنلاند( و مارک روته )دبیرکل ناتو( یکی پس از 
دیگری با لحنی آمیخته به احترام و در عین حال اضطراب سخن گفتند. 
آنها تعریف و تمجید از ترامپ را افزایش دادند و از تلاش های او برای این 
گردهمایی تشکر کردند. مارک روته که پیش تر ترامپ را »بابا« خطاب 
کرده بود، اظهار کرد: »واقعاًً می خواهم از رهبری شــما تشــکر کنم.« 
ترامپ درباره دبیرکل ناتو گفت: »او مردی بزرگ و به طور کلی یک رهبر 
سیاســی عالی است.« آنها می خواستند یک چیز را به ترامپ بفهمانند 
بدون حضور اروپا، آتش بس بین روســیه و اوکرایــن معنایی ندارد. اما 
ترامپ همان طور که انتظار می‌رفت، با همان لبخند نیمه کاره‌اش، سرش 
را تکان داد و گفت که ضرورتی برای حضور اروپا نمی بیند. او تأکید کرد 
که مذاکره می تواند حتی در بحبوحه جنگ هم جریان داشته باشد و این 
همان چیزی بود که اروپایی ها از شنیدنش هراس داشتند. آنها به دنبال 
توقف فوری روسیه بودند، درحالی که ترامپ بیشتر به صحنه آرایی یک 

توافق تاریخی می‌اندیشید؛ توافقی که خودش را در مرکز آن قرار دهد.
مرتس، صدراعظم آلمان شــاید جدی ترین صــدا در این میان بود. 
با لحنی خونســرد اما قاطع گفت که »نمی توان جلســه بعدی را بدون 
آتش بس تصور کرد«. این جمله، فشــرده تمــام نگرانی های اروپا بود. 
اینکه بدون توقف جنگ هیچ ضمانتی برای آینده وجود ندارد. مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه با همان بازیگــری ذاتی‌اش کــه در زبان بدن و 
کلماتش پیداســت، تلاش کرد پیشــنهاد چهارجانبه را مطرح کند. او 
گفت، اروپا نمی تواند تماشــاگر باشد؛ امنیت اوکراین به امنیت کل قاره 

گره خورده و این مذاکرات باید شــامل اروپا هم بشود. اما ترامپ گوش 
داد بی آنکه متقاعد شود، گویی تمام صحبت ها را تنها پیش‌درآمدی برای 

آنچه خودش قرار است، بگوید می‌دانست.
زلنســکی، مــردی که بیش از دو ســال اســت زیر ســایه جنگی 
خانمان سوز زندگی می‌کند، تلاش کرد با دیپلماسی حساب  شده‌ای وارد 
میدان شود. در طول چند دقیقه نخست،دست کم 11 بار از ترامپ تشکر 
کــرد؛ از او بابت »رهبری«، بابت »تلاش برای صلح«، بابت »توجه به 
امنیت اوکرایــن« و حتی بابت »زمانی که گذاشــته«. این تکرار مداوم 
»تشــکر« چیزی بیش از ادب دیپلماتیک بود؛ تاکتیکی برای خرید دل 
رئیس جمهــور آمریکا  که به خوبی می‌داند، چقدر به شــنیدن تمجید و 
تقدیر علاقه دارد. زلنسکی حتی نامه‌ای از همسرش برای ملانیا ترامپ 
آورد، حرکتی نمادین که به‌وضوح نشــان می‌داد، او آماده است هر کاری 

بکند تا فضای عاطفی جلسه به نفع او تغییر کند.
ترامپ اما بیــش از هر چیز بر ایده‌ای مبهــم تأکید کرد: »ضمانت 
امنیتی قوی برای اوکراین.« او نگفت این ضمانت دقیقاًً چه خواهد بود. 
آیا به معنای عضویت در ناتوست؟ آیا چیزی شبیه ماده 5 پیمان آتلانتیک 
شمالی خواهد بود که حمله به یک کشور را حمله به همه بداند؟ یا فقط 
مجموعه‌ای از توافقات دوجانبه در زمینه تسلیحاتی و اطلاعاتی؟ ترامپ 
فقط گفت، آمریکا »درگیر خواهد شد«، جمله‌ای کوتاه که بیشتر از آنکه 

اطمینان بخش باشد، پر از ابهام بود.
در همین حال، پشــت صحنه نیز تحرکاتی جریان داشت. تنها چند 
ساعت بعد از جلسه، ترامپ جلسه خود با زلنسکی و رهبران اروپا را به 
مدت حدود ۴۰ دقیقه متوقف کرد تا با پوتین تماس بگیرد. بعد نیز خبر 
رسید که با پوتین تماس گرفته تا زمینه را برای دیدار مستقیم میان اوکراین 
و روســیه را فراهم کند؛ دیداری که احتمالًاً خودش نقش میانجی را در 
آن برعهده خواهد گرفت. رییس جمهوری ایالات متحده گفت که طی 
این تماس تلفنی در خصوص فراهم کردن »مقدمات دیدار بین زلنسکی 
و پوتین در مکانی که بعداًً مشــخص خواهد شد« گفت‌وگو کرده است. 
برای اروپایی ها این خبر چیزی شــبیه زنــگ خطر بود. آمریکا در حال 
کشیدن بساط مذاکره به سمتی است که اروپا تنها تماشاچی باقی بماند، 

درست همان چیزی که مکرون از آن بیم داشت.
رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال 
نوشــت: »در این تماس تلفنی، برنامه‌ریــزی برای ملاقاتی بین پوتین و 
زلنسکی را شروع کردم. مکان این دیدار بعدتر مشخص خواهد شد. پس 

از آن ملاقات، جلسه سه جانبه‌ای خواهیم داشت که شامل نشست میان 
دو رییس جمهور و من خواهد بود«.

ترامپ همچنین در توئیتی، نشست خود با زلنسکی و رهبران اروپا را 
»ملاقاتی بســیار خوب« توصیف و اعلام کرد که در این نشست، افزون 
بر مذاکره درخصوص ضمانت های امنیتی برای اوکراین درباره برگزاری 
یک نشست سه جانبه با حضور پوتین و زلنسکی نیز صحبت شده است.
در تمام طول جلســه، زبان بــدن ترامپ و نحوه چیدمان فضا 
به خوبی گویای همه چیز بود. او پشت میز نشسته بود، با فاصله‌ای 
محسوس از دیگران، گاه دســت هایش را روی میز می گذاشت و 
گاه با خودکار بازی می کرد. رهبران اروپایی اما کنار هم، فشــرده 
و هم ســطح نشســته بودند، مثل تیمی که به جلسه احضار شده 
اســت تا گزارش دهد. این تضاد تصویری، رسانه ها را به سرعت 
به سمت تفسیر نمادین کشاند که ترامپ در مقام بالادست جهان 
است و اروپا و اوکراین در مقام التماس کنندگان. این تصویر نیز در 

رسانه های بسیاری بازتاب یافت.
امــا آنچه نشســت را پررنگ‌تر کــرد، تضاد میان خواســته‌ها بود. 
اروپایی ها بــه دنبال توقف جنگ بودند، زلنســکی دنبال تضمین بقا و 
ترامپ در پــی نمایش نقش تاریخی خودش به عنــوان مردی که جنگ 
اوکراین را پایان دهد. او بارها تأکید کرد که آماده است »مذاکره واقعی« 
را آغاز کنــد، مذاکره‌ای که به قول خــودش »در تاریخ ماندگار خواهد 
شــد«. این لحن، به‌ویژه برای رهبران اروپایی، یادآور همان پوپولیســم 
قدیمی ترامپ بود؛ اولویت دادن به نمایش و نام خود، نه الزاماًً به واقعیت 

پیچیده میدانی.
مرتس صدراعظم آلمان، با صدایی آرام اما ســنگین، هشدار داد که 
هرگونه توافق بدون آتش بس، تنها به ادامه کشــتار می‌انجامد. استارمر 
نخســت‌وزیر بریتانیا گفت، اروپا نمی تواند اجازه دهــد امنیت قاره به 
معامله‌ای پشت درهای بسته گره بخورد. جورجا ملونی، رئیس جمهور 
ایتالیا با لحن تندتری از »مســئولیت مشــترک« ســخن گفت و رئیس 
کمیســیون اروپا نیز تلاش کرد، یادآوری کند کــه اتحادیه اروپا تاکنون 
بیشــترین کمک مالی و نظامی را به اوکراین داده اســت و این صدا باید 
در هر توافقی شــنیده شــود. اما در برابر همه اینها، ترامپ فقط لبخند 
زد، سری تکان داد و در پایان دوباره روی همان عبارت مبهم »ضمانت 

امنیتی قوی« تأکید کرد.
اگرچه جلسه با فلاش دوربین ها و تبسم های دیپلماتیک پایان یافت، 

اما واقعیت این بود که هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشد. نه آتش بسی 
در کار بود، نه جزئیات ضمانت امنیتی مشــخص شــد، نه حتی توافقی 
بر سر شــکل و قالب مذاکرات آینده. تنها دستاورد واقعی جلسه برای 
ترامپ همان تصویر قدرتمندی بود که از او منتشر شد: مردی پشت میز 
رو به روی اروپا و اوکراین در مقام کسی که باید تصمیم  نهایی را بگیرد.
تحلیلگران بلافاصله نوشتند که این صحنه بیش از آنکه نشانه 
همبستگی باشد، نمادی از شکاف است. اروپا در پی حفظ نقش 
خود در روند صلح بود، در حالی که ترامپ به ‌وضوح می خواست 
همــه چیز حول محــور خودش بچرخــد. تماس تلفنــی‌اش با 
پوتین نیز به ‌روشنی نشــان داد که او به یک توافق سه جانبه میان 
واشــنگتن، مســکو و کی یف فکر می کند، توافقی که اروپا را در 
حاشــیه می نشــاند. این همان چیزی بود که اروپــا از آن واهمه 
داشت؛ بازتولید رابطه‌ای که در آن آمریکا و روسیه برای سرنوشت 

قاره تصمیم می گیرند و اروپا صرفاًً اجراکننده باقی می ماند.
برای زلنســکی، این جلســه چیزی شــبیه طناب ‌راه رفتن بود. او 
نمی توانســت اروپایی ها را از دســت بدهد چراکــه کمک‌های مالی و 
تســلیحاتی آنها حیاتی است. در عین حال نمی توانست ترامپ را نادیده 
بگیرد چون آمریکا هنوز وزنه اصلی معادلات است. پس بهترین تاکتیک 
برای او همان بود که دیدیم: تکرار تشــکر، ابراز وفاداری و تلاش برای 
جلب عاطفه شــخصی ترامپ. او به خوبی می‌داند که برای مردی مثل 

ترامپ، کلمات ستایش آمیز گاه از تانک و موشک هم مهم ترند.
در نهایت، جلسه کاخ‌ سفید نه نقطه پایان جنگ بود و نه آغاز صلح. 
بلکه بیشتر شــبیه صحنه‌ای سینمایی بود که در آن قدرت ها، نقش های 
خود را بــازی کردند؛ اروپا در نقش جمعی نگران، زلنســکی در نقش 
شــاگرد امیدوار و ترامپ در نقش اســتاد خودخوانده‌ای که می خواهد 
تاریخ را تغییر دهد. اما پشــت این نمایش، جنگ در میدان ادامه داشت 
و هیچ یک از پرسش های اصلی، چه بر سر اراضی اشغالی خواهد آمد، 
آینده امنیتی اوکراین چگونه تعریف می شود و روسیه چه امتیازی خواهد 

گرفت، پاسخی نگرفت.
آنچه باقی ماند، همان تصویر معروف بود. تصویری که شــاید بیش 
از هزار کلمه سخن گفت و نشــان داد که در جهان امروز حتی در میان 
متحدان هنوز هم قدرت واقعی در دست کسی است که جایگاه نمادین را 
تصاحب می کند. ترامپ خوب می‌داند، چگونه از این جایگاه بهره ببرد؛ 

حتی اگر در عمل چیزی جز ابهام و وعده بر جای نگذارد.

گروه بین‌الملل: حماس با طرح آتش بس تازه‌ای که از سوی میانجی گران 
مصری و قطری و با حمایت آمریکا ارائه شــده بود، موافقت کرده است. 
اگرچه افکار عمومی اســرائیل به شدت از ادامه جنگ فرسایشی خسته 
اســت، امــا نتانیاهو هر بار به جای توافق بر تشــدید حملات و فشــار 
نظامی تأکید کرده و همین اصرار او بحران انســانی در غزه را به مرز یک 

نسل کشی آشکار رسانده است.
غزه امروز چیزی فراتر از یک منطقه جنگ‌زده اســت. شــهری که 
روزی ۲.۳ میلیون انســان در آن زندگی می کردند اکنون در بســیاری از 
محله ها فقط ویرانه‌ای باقی مانده است. بیمارستان ها عملًاً نابود شده‌اند 

یــا بدون بــرق و دارو کار می کنند. مدارس ســازمان ملل که به پناهگاه 
غیرنظامیان تبدیل شده بودند، بارها هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند. 

با وجود این واقعیت هولناک، نتانیاهو همچنان بر طبل جنگ 
می کوبد. او در نشست‌های خبری به ندرت به تلفات غیرنظامیان 
اشاره می کند و معمولًاً هر پرسشــی را بهانه‌ای برای تکرار همان 
روایت قدیمی می‌گیرد: »اسرائیل در حال دفاع از خود است.« این 
دفاع اما بیش از هر زمان دیگر به معنای نابودی کامل غزه و خفه 
کردن آرزوهای نسل های آینده آن است. موافقت حماس با طرح 
آتش بس، چالشی مستقیم برای نتانیاهو است. او اکنون یا باید این 

توافق را بپذیرد و دســت کم به طور موقت به خونریزی پایان دهد، 
یا در برابر فشار داخلی و بین‌المللی بیشتر مقاومت کند. بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند، نتانیاهو به دلایل سیاسی و شخصی تمایلی 
به پایان جنگ ندارد. پرونده های فساد او همچنان در دادگاه‌ها باز 
اســت و طولانی شــدن جنگ، فرصتی برای بقا در قدرت فراهم 
می آورد. او جنگ را به ابزاری برای بقای سیاسی خود تبدیل کرده 

حتی اگر به بهای جان هزاران غیرنظامی تمام شود.
تصاویر منتشر شده از ویرانه های غزه در فضای عمومی جهان 
به نماد شکاف اخلاقی دولت اسرائیل بدل شده است. در اروپا، 
تظاهرات گســترده‌ای علیه ادامه کشتار برگزار شــده؛ در لندن، 
پاریــس، مادرید و برلین صدها هزار نفــر خیابان ها را پر کردند و 
خواستار توقف فوری حملات شدند. در آمریکا نیز فشار بر دولت 
ترامپ بــرای وادار کردن تل آویو به پذیرش آتش بس افزایش یافته 
اســت. در عرصه بین‌المللی، فشارها بر دیوان کیفری بین‌المللی 

برای پیگرد جنایات جنگی اسرائیل افزایش یافته است. 

در آستانه آتش بسدر آستانه آتش بس
نشریه آمریکایی فارن‌افرز با پرداختن به تاریخچه روابط پاسخ مثبت حماس به طرح جدید آتش بس در نوار غزه

تهران و واشنگتن در طول دهه های گذشته، تاکید کرد: به‌رغم 
سال ها خصومت نهادینه شــده میان ایران و ایالات متحده 
دو کشور همچنان فرصت بازگشت به دیپلماسی و کاهش 
تنش در روابط میان خود را دارند. این نشــریه آمریکایی در 
یادداشت خود با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران 
و رژیم صهیونیستی که با دخالت نظامی آمریکا همراه شد، 
آن را اوج چهار دهــه بی‌اعتمادی، انزجار و تقابل توصیف 
کرد و نوشت: از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران 
در سال ۱۹۷۹ دو کشور همواره در ضدیت با یکدیگر بوده‌اند 
و خصومت بین ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داشته 
اما در دهه‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تنها بیشتر شده 
است. »ولی نصر« ستون نویس نشریه فارن‌افرز در ادامه و 
با تاکید بر اینکه »تهران و واشنگتن دشمنان سازش ناپذیر به 
نظر می‌رسند«، خاطرنشان کرد که ایالات متحده در طول 
این سال ها، استراتژی مهار و فشار را دنبال کرده که شامل 
اتحادهای منطقــه‌ای به رهبری آمریکا، پایگاه های نظامی 
ایالات متحده در منطقه و حلقه محکم تحریم هایی است که 
اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. در نهایت، امسال 
این استراتژی گسترش یافت و شامل حملات آشکار آمریکا 

به خاک ایران شد.
نصــر تصریح کــرد: بــا این حــال، خصومــت امروز 
مســالمت آمیزتری  مسیرهای  اســت.  نبوده  اجتناب ناپذیر 
در دســترس بود و در واقع با تصمیمات درســت در تهران و 
واشنگتن، ایران و ایالات متحده هنوز می توانستند، راه هایی 
بــرای کاهش تنش ها و حتی عادی ســازی روابط خود پیدا 
کننــد. در چندین مــورد، ایران و ایالات متحــده به‌ویژه در 
دو دهه گذشته فرصت داشــتند تا از خصومت متقابل خود 
بکاهند. اما این سابقه مملو از فرصت های از دست رفته، دو 
کشور را به آینده‌ای با درگیری های عمیق تر محکوم نمی کند.

به نوشــته ســتون نویس فارن‌افرز »ایــالات متحده 
می تواند از فرصت پس از جنگ ۱۲ روزه برای بازگشــت 
به دیپلماســی استفاده کند و اکنون این فرصت را دارد که 
روابط خود با تهران را در مسیر متفاوتی قرار دهد، به دنبال 
چانه‌زنی های جدیدی باشــد که می تواند سیاســت‌های 
خارجی و هســته‌ای ایــران را تغییر دهــد. دولت های 
ایــالات متحده و ایران قــبلًاً در انجام ایــن چرخش‌ها 
شکســت خورده‌اند اما حتی اکنون سیاست گذاران نباید 
سرنوشت گرا باشند. گذشــته، هر چقدر هم که مملو از 

فرصت های از دست رفته باشد نباید مقدمه باشد«.

فرصت آخر
تهران و واشنگتن  فرصت کاهش تنش را دارند

خاورمیانه

ادامه تیتر یک

ترجمه



 سال هشتم  شماره 042044
چهارشنبه 29  مرداد 1404

بازتاب ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ادبیات

سخن در پرده گفتن 
ادبیات جهان

تازه های ادب و هنر کافه

علی دهکردی در مراسم تودیعش از مشکلات مدیریتش در خانه سینما گفت

خون دل ها خورده ایم
سینمای ایران

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ واقعه‌ای‌ است که به قول محمد قائد »ایران را همچنان تکان می‌دهد«. گرچه در 
سال های اخیر تحلیل هایی هم در نقد محمد مصدق و نوع مواجهه با این واقعه منتشر شده اما مواجهه 
با این روز به عنوان یک زخم و تروما و واقعه‌ای که جامعه روشن فکری ایران را مدت ها به سرخوردگی 
و یأس کشــاند هم چنان به اََشــکال مختلف ادامه دارد. این روز در ادبیات داستانی دهه های ۳۰ و ۴۰ 
و اشــعار شاعران آن دوره تأثیر گذاشته است، به گونه‌ای که آثاری هم که محتوای آشکارشان ربطی به 
۲۸ مرداد نداشته‌اند و در سال‌های پس از کودتا خلق شده‌اند، براساس این واقعه و وضعیت پس از آن 
به مثابه تمثیل و کنایه‌ای از کودتا و دوران پس از آن تفســیر شده‌اند. خبرگزاری ایبنا به تعدادی از آثار 

ادبی پرداخته که یا درباره این واقعه هستند، یا تفسیرهایی آنها را به آن ربط داده است.

 زمستان اخوان
احتمالًاً تعبیر برف و سرما برای خفقان سیاسی، اولین بار با شعر »زمستان« مهدی اخوان ثالث بود که وارد 
ادبیات سیاسی ایران شد. روزگار پسا ۲۸ مردادی، روزگار تمثیل سازی و سخن در پرده گفتن بود و بازار ادبیاتی 
که در آن همه چیز تعبیر سیاســی می شد در آن دوره حســابی داغ شده بود. در این زمینه بی شک فضل تقدم با 
اخوان و شعر »زمستان« اوست؛ شعری که آن را نماد فضای منجمد و افسرده جامعه ایران در سال های پس از 
کودتا می‌دانند و برف و سرما را در آن به خفقان سیاسی و انزوا و سرخوردگی روشنفکران تفسیر می کنند. اخوان 
در شعر »زمستان« از محیط سرمازده‌ای می‌گوید که در آن هیچ کس با هیچ کس سخن نمی‌گوید و صدایی هم 
اگر هست »صحبت سرما و دندان است«. اخوان شعری دیگر هم دارد که آن را به زبان رمز به مصدق تقدیم کرده 
است؛ شعری با مطلع »دیدی دلا که یار نیامد/ گََرد آمد و سوار نیامد« که شاعر، آن را به پیرمحمد احمدآبادی 

تقدیم کرده که منظور از این نام، همان محمد مصدق است که در احمدآباد تبعید بوده است.

 دو برادر ساعدی
»ذخیــره بــرای روزهای آینده. مردادماه ســی و دو«. این تنها عبارتی ا ســت که داســتان »دو برادر« 
غلامحســین ساعدی را آشــکارا به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ربط می‌دهد. این را برادر بزرگ تر داستان روی مقوایی 
نوشــته و در چمدانی که پر از تخمه اســت، گذاشته است. »دو برادر« داســتانی کوتاه دربارۀ دو برادر است 

که یکی شــان، برادر کوچکت‌ر، کار می کند و دغدغه‌ای جز امور روزانه‌ معمول ندارد و دیگری به‌اجبار، گویا 
به دلایل سیاســی، بیکار اســت چون هیچ کس حق ندارد او را استخدام کند. برادر بزرگ تر یا در خانه تخمه 
می شکند و رمان می خواند، یا بی هدف در کوچه و خیابان پرسه می‌زند. بین دو برادر شکراب است و مدام به 
هم می پرند و برادر کوچک برادر بزرگ را تحقیر می کند. ساعدی با »ذخیره برای روزهای آینده. مردادماه سی 

و دو« کد می‌دهد که بیکاری برادر بزرگ به کودتا و بگیر و ببندهای بعد از آن ربط دارد.

 سنگر و قمقمه های خالی صادقی
در داســتان های کتاب »سنگر و قمقمه های خالی« بهرام صادقی اگرچه حرف آشکاری از ۲۸ مرداد نیست اما 
صادقی در این کتاب در ترســیم پوچی زندگی طبقۀ متوسط شهرنشــین از جمله قشر روشن فکر، کم نمی گذارد و با 
کمدی ســیاه و بی‌رحمانه‌اش، داستان آدم هایی مجنون را می نویســد که سرخوردگی و افسردگی پساکودتایی شان به 

سرگیجه و دور باطل و روزمره گی و بلاتکلیفی و سخنان هذیانی انجامیده است. 

 داستان یک شهر محمود
اگر در ادبیات پیش از انقلاب نمی شد به وضوح از کودتا و پساکودتا سخن گفت و نویسندگان و شاعران، اغلب 
به زبان رمز و تمثیل از این واقعه و تأثیرات آن می گفتند، بعد از انقلاب کم کم باب اشاره مستقیم به ۲۸ مرداد و بگیر و 
ببند بعد از آن باز شد. احمد محمود یکی از اولین نویسندگانی است که به وضوح به پساکودتا پرداخته است. خالد، 
شخصیت اصلی »داستان یک شهر« کسی ا ست که به خاطر عضویت در سازمان نظامی حزب توده، بعد از ۲۸ مرداد 
و در جریان سرکوب این حزب، زندانی سپس به بندر لنگه تبعید شده است. او در دوران تبعید، مدام خاطرات زندان 
و افسرانی را به یاد می آورد که بعد از ۲۸ مرداد ۳۲ اعدام شده‌اند. »داستان یک شهر« روایت یأس و افسردگی پس از 

کودتاست؛ روایت مبارزان سیاسی‌ای که بعد از ۲۸ مرداد زندانی و اعدام و تبعید شدند. 

درد سیاوش اسماعیل فصیح
اسماعیل فصیح را بیشتر با رمان های »زمستان ۶۲« و »ثریا در اغما« می شناسند. فصیح در ایجاد 
کشــش و تعلیق در داســتان، رمان »درد ســیاوش« را با نگاهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و گره ‌زدن ماجرای 

علی دهکردی در مراســم تودیعش از مدیرعاملی خانه ســینما گفت: خــون دل های زیادی 
خورده‌ایم تا خانه  سینما خانه سینماگران بماند.

جلسه تودیع علی دهکردی )مدیرعامل سابق خانه سینما( و معرفی همایون اسعدیان به عنوان 
مدیرعامل جدید خانه ســینما، عصر دوشــنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در سالن سیف‌الله داد خانه سینما 
برگزار شــد.  محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات رئیسه خانه سینما در ابتدای این مراسم گفت: 
دوســتانی که با خانه سینما و فعالیت صنفی آشنا هســتند، می‌دانند که تغییر مدیرعامل رویدادی 
طبیعی در خانه سینماست در نتیجه نمی توان اسم این جلسه را تودیع و معارفه از نوع مرسوم گذاشت 
زیرا اعضای این خانه به تناسب شرایط و ضرورت، عهده‌دار مسئولیت های صنفی در خانه سینما 

و صنوف هســتند. او درباره علی دهکردی بیان کرد: تقریبا همه افراد این اعتقاد را دارند که آقای 
دهکردی زمانی که مدیرعاملی خانه ســینما را پس از اســتعفای خانم مرضیه برومند پذیرفتند به 
نوعی از خودگذشــتگی کردند. آن زمان شــرایط بسیار سختی در خانه ســینما حاکم بود و آقای 
دهکردی با آرامش و متانت این دوره را در خانه ســینما مدیریت کردند. ایشان در این مدت کمتر 
می توانستند در حوزه بازیگری و پروژه های مختلف حضور داشته باشند و به بخش قابل توجهی از 
پیشنهاداتشان پاسخ منفی دادند. این جلسه خداحافظی ما با ایشان نیست بلکه برخی ذاتا فعالیت 
صنفــی را پذیرفته‌اند. اصولا انجام فعالیت صنفی به وقت زیادی نیاز دارد درحالی که شــهرت و 

آورده مالی ندارد.

نویســندۀ ۳۴ ســالۀ  رونــی،  ســلی 
تحسین شــدۀ ایرلندی ممکن اســت پس 
از حمایت از گروه »اکشــن فلسطین« بر 
اســاس »قانون مبــارزه با تروریســم« در 
بریتانیا، دســتگیر شود. رونی ۴ سال پیش 
هم به نشانۀ همبســتگی با فلسطینی ها از 
انتشار رمانش توســط یک ناشر اسرائیلی 
خودداری کــرده بود. دو رمــان اول رونی 
در سرزمین های اشغالی با استقبال خوبی 
روبــه‌رو شــد به همیــن دلیل یک ناشــر 
اســرائیلی برای این رمان نویس مناقصه‌ای 
فرســتاد تا حق ترجمه رمــان بعدی‌اش با 

عنوان »دنیای زیبا: کجایی؟« که سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شد را به دست آورد اما با مخالفت 
رونی مواجه شــد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد از حقوق مردم فلسطین که توسط سازمان ملل 
متحد تعیین شده است، حمایت می کند و رژیم اسرائیل را از نظر فرهنگی تحریم می‌کند و 

آن را یک دولت نسل کش می‌داند. 
ســلی رونی، هفتۀ گذشته هم در »آیریش تایمز« نوشــت که حق‌التألیف‌ کتاب هایش 
از جمله »آدم های معمولی« و »گفت‌وگو با دوســتان« به همراه اقتباس های بی بی ســی از 
آن ها، برای حمایت از گروه »اکشــن فلســطین« استفاده خواهد شد. رونی شنبه نوشت: 
»کتاب های من، دست کم در حال حاضر، هنوز در بریتانیا منتشر می شوند و به طور گسترده 
در کتاب فروشی ها و حتی سوپرمارکت ها در دسترس‌اند. در سال های اخیر، پخش کننده‌ 
دولتی بریتانیا نیز دو اقتباس عالی از رمان های من را پخش کرده است بنابراین به طور منظم 
حق‌التألیف هــای اضافی به من می پردازد. می خواهم روشــن کنم که قصد دارم این عواید 
حاصل از کارم همچنین پلتفرم عمومی‌ام را برای ادامه‌ حمایت از »اکشن فلسطین« و اقدام 

مستقیم علیه نسل کشی به هر طریقی که بتوانم، استفاده کنم.«
به گزارش »گاردین« یک کارشــناس حقوقی هشــدار داده پس از آن که ســلی رونی، 
رمان نویس ایرلندی،‌ گفت قصد دارد، عواید حاصل از آثارش را برای حمایت از »اکشــن 
فلسطین«)Palestine Action(،‌ گروهی که ماه گذشته در بریتانیا به عنوان »یک 
ســازمان تروریستی« ممنوع اعلام شد، اســتفاده کند، ممکن است طبق »قانون مبارزه با 
تروریسم« دستگیر شود. در همین حال، پس از آن که »رونی« تعهد خود را اعلام کرد، دفتر 

نخست‌وزیری گفت، حمایت از این گروه طبق این قانون جرم است.
کارشناس حقوقی یادشــده هم چنین گفت که این نویسنده‌ پرفروش ممکن است در 
صورت ابراز دیدگاه هایش مثلًاً در یک جشــنواره‌ کتاب در بریتانیا تحت پیگرد قرار گیرد 
و این مسأله »نامتناســب بودن فاحش« این ممنوعیت را پررنگ‌ می کند. بنا بر گزارش 
»پی‌ای مدیا«‌ در حالی که ســخنگوی نخست‌وزیر به طور خاص به نظرات این نویسنده 
واکنش نشــان نداد، گفت: »بین نشان دادن حمایت از یک سازمان ممنوع، که یک جرم 
تحت قانون مبارزه با تروریسم است و اعتراض مشروع در حمایت از یک هدف،‌ تفاوت 
وجود دارد.« سخنگوی نخست‌وزیر در پاســخ به این پرسش که دفتر نخست‌وزیری به 
کســانی که قصد دارند به »اکشن فلســطین« پول اهدا کنند، چه پیامی می‌دهد، گفت: 
»حمایت از یک ســازمان ممنوع طبق قانون مبارزه با تروریسم جرم است و بدیهی است 
پلیــس همان طور که انتظــار دارید، قانون را اجرا خواهد کــرد.« بیش از ۷۰۰ نفر طبق 
»قانون مبارزه با تروریســم« در ارتباط با این گروه که از اول جولای ممنوع اعلام شــد، 
گوست  دستگیر شده‌اند، البته بسیاری از آنها در جریان یک اعتراض مسالمت آمیز در ۹ آ
در میدان پارلمان لندن بازداشت شدند. »اکشن فلسطین« پس از آن که فعالان وارد یک 
کسفوردشایر شدند و روی دو هواپیما اسپری زدند به  پایگاه نیروی هوایی ســلطنتی در آ

عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام شد.

 اقتدارگرایی دولت کارگر
رونی در مقاله‌ خود در »آیریش تایمز« آخر هفته‌ گذشــته گفت: »من با خوشــحالی 
ایــن بیانیه را در یــک روزنامه‌ بریتانیایی منتشــر می‌کنــم اما حالا ایــن کار غیرقانونی 
خواهد بود.« کتاب های رونی همچنین شــامل »دنیای زیبــا، کجایی؟« و کتاب جدید 

»اینترمتزو«)Intermezzo( هستند.
صداقت قدری، وکیل و نویســنده، گفت: »دریافت پول با قصد اســتفاده از آن برای 
حمایت از تروریســم، تحت ماده‌ ۱۵ قانون سال ۲۰۰۰، یک جرم است. این بدان معناست 

که رونی ممکن است بدون حکم بازداشت به عنوان یک »تروریست« دستگیر شود.«
او افزود: »این مهمل ها به همین  جا ختم نمی شــود« و گفت تصمیم ایوت کوپر، وزیر 
کشور برای دسته بندی »اکشن فلسطین« در کنار گروه هایی مانند داعش به این معناست 
که بی بی سی نیز در صورت ادامه‌ پرداخت حق‌التألیف به رونی با توجه به نیت اعلام  شده‌ او 
مسئولیت کیفری خواهد داشت. او گفت: »دولت های اقتدارگرا به طور معمول نویسندگان 
را تهدید و رســانه ها را مرعوب می کنند اما برای من بســیار عجیب است که حزب کارگر 

تحت رهبری کِِر استارمر اکنون انتخاب کرده است که همین مسیر را برود.«
صداقت قدری در پاســخ به این ســوال که آیا رونی ممکن است با پیامدهای حقوقی 
مواجه شود اگر، برای مثال، در یک جشنوارۀ‌ کتاب در بریتانیا سخنرانی کند، گفت: »قطعاًً 
این خطر وجود دارد که او با قانون به مشکل بخورد. اگر رونی دیدگاه های خود را در قالب 
محکوم کردن جنایات جنگی که در غزه انجام می شــود بیان کند، می توان یک پرونده برای 
تعقیب قضایی تشکیل داد.« او با اشــاره به اینکه »این قانون یک حمله‌ شرم آور به آزادی 
بیان« اســت، افزود: »گفتن این موضوع حتی برای یک لحظه‌ هم تلاشی برای توجیه این 
قانون نیست. این فقط یک نمونه‌ آشکار از شدت نامتناسب بودن این اقدام قانونی است.«
مایک شــوارتز، رئیس گــروه تحقیقات عمومی در شــرکت حقوقی »هــاج جونز و 
آلن«)Hodge Jones & Allen(، گفت: »هر کسی که پولی فراهم کند که ممکن است 
از دید دولت، تأمین مالی »تروریسم« باشد و جدا از آن، هر کسی که از یک سازمان ممنوع 
 شده تحت قوانین تروریســم حمایت کند با خطر بسیار واقعی توجه جدی پلیس و پیگرد 
برای جرایم ســنگین در بریتانیا روبه‌رو می شود. به‌ویژه به نظر می‌رسد که این موضوع در 

فضای سیاسی پرتنش کنونی درباره »اکشن فلسطین« صدق می کند.«

واهمه انگلیسیواهمه انگلیسی
 احتمال دستگیری سلی رونی نویسنده ایرلندی

به خاطر حمایت از یک گروه مدافع فلسطین

ا
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از یاد رفته ســومین سریال نمایش خانگی برزو نیک نژاد است که هر سه هم از پلتفرم 
فیلم نت پخش شده‌اند. آفتاب پرســت سال 1401 با حال و هوایی طنز، مرداب سال 1402 
یک تریلر معمایی و از یاد رفته یک سریال درام و خانوادگی است که در سال 1404 در حال 
پخش است و در زمان نگارش این یادداشت 5 قسمت آن پخش شده است. به جز نیک‌نژاد 
که سابقه زیادی در ساخت سریال سازی در تلویزیون و نمایش خانگی دارد )از دودکش و 
نویســندگی پایتخت 1 تا ساخت ایران و دردسرهای عظیم( نشان می‌دهد که در وهله اول 
با کارگردانی باتجربه مواجه هســتیم. از تدوین میثم مولایی، نویسندگی نوید محمودی تا 
حضور ستارگان و بازیگران کارکشته تئاتر و سینما از فرهاد اصلانی و حسین محجوب تا 
آزیتا حاجیان، حمیدرضا آذرنگ و... دلیل دیگری از حضور کََست و عوامل حرفه‌ای در 
پشــت و جلوی دوربین است که می تواند، کنجکاوی مخاطب را در گام نخست برانگیزد 
اما این تمام ماجرا نیست...داســتان دوخطی ســریال در 5 قسمت نخست به ارتباط نوه 
و پدربزرگی مربوط می شــود که بعد از ســال ها همدیگر را پیدا کردند و قرار است، ثروت 
هنگفت پدربزرگ به نوه فقیرش برسد در این میان نیز روابط اعضای خانواده با یکدیگر و 
برخی شخصیت های تازه، مسیر درام را پیش می برد. مشکل اصلی سریال از همین عادی 
و تکراری بودن شروع می شود، وقتی که همه چیز از قصه تا شخصیت ها کاملًاً کلیشه‌ای و 
قابل  پیش بینی هستند. از سوی دیگر روند طراحی کاراکترها به تکراری ترین شکل ممکن 
صورت‌ گرفته است و ایدئولوژی نخ نمای فقرای خوب و زحمت کش و ثروتمندان مفت خور 
و بی‌درد، بار دیگر در این ســریال طراحی شــده تا هیچ خلاقیتی در شخصیت پردازی به 
وجود نیاید و همه چیز بر همان پاشنه و کلیشه های قبلی استوار شود. روند پیشرفت قصه 
در از یاد رفته به شــکلی کند و تدریجی ادامه می یابد به طوری  که می توان 5 قسمت اول را 
در یک قسمت به راحتی توصیف کرد و با یک تدوین مجدد این اپیزودها را ترکیب و حتی 
مجموعه جذاب تری تحویل مخاطب داد. از یاد ‌رفته نیز همانند سریال های دیگر نمایش 
خانگی از جمله تاسیان، آبان، ازازیل، زخم کاری و... دچار معضل و مشکل کش آمدگی 
و آب بستن شده است. سکانس های اضافی در سریال کم نیستند و کاراکترها گاهی برای 
پر کردن زمان اپیزود بی خود و بی جهت ماجرا درست می کنند و قصه می سازند بدون اینکه 
این کاشت ها در ادامه نتیجه بدهد. شخصیت‌پردازی ضعیف سریال باعث شده که شاهد 
یکی از ضعیف ترین بازی های بازیگران باسابقه‌ای در این مجموعه باشیم. آزیتا حاجیان، 
فرهاد اصلانی و حمیدرضا آذرنگ از جمله بازیگران این ســریال هستند که ضعیف ترین 
بازی هــای کارنامه بازیگری خود را در این اثر ارائه کردند که بیش از توانایی شــخصی به 
ضعف فیلمنامه و هدایت کارگردان ارتباط پیدا می کند. چطور می شــود بازیگر فیلم های 
فیلمسازان صاحب نامی چون ابراهیم حاتمی کیا و داود میرباقری یعنی آزیتا حاجیان چنین 
بازی مکانیکــی و فاقد حس‌وحالی ارائه دهد و یا اینکــه بازیگر توانمند تئاتر حمیدرضا 
آذرنگ اینگونه برای ایفای یک نقش بی هویت دست‌وپا بزند و در نهایت بازی اُُور اََکت و 
نافرجامی را ارائه دهد. کارگردانی برزو نیک نژاد به شــواهد قسمت های پخش شده جزو 
ضعیف ترین کارگردانی هایی است که انجام داده و باعث شده، سریال تا حد عنوان بدترین 
یا یکی از بدترین سریال های نمایش خانگی پیش رود. راکوردهای اولیه در میان بازیگران 
حفظ نشده، مشکلات مونتاژی بی‌داد می کند و انگارنه‌انگار میثم مولایی به عنوان یکی از 
توانمندترین مونتورهای ایران این سریال را تدوین کرده است، تدوین قرار است جور کندی 
و کش‌دار بودن فیلمنامه را بکشد و شــاهد نوعی دستپاچگی در ارتباط‌ دادن سکانس ها 
هستیم: سکانسی هست که ســینا مهراد می خواهد به دیدن پدربزرگ برود و در راه‌ پله با 
فرهاد اصلانی روبه‌رو می شود در اینجا شاهد کات های متعدد و نامفهوم به اعضای دیگر 
خانواده از جمله فریبا کوثری، الهام اخوان و... هستیم که جزو آماتورترین لحظات سریال 
اســت و معلوم نیســت چه کارکردی دارد. نور و صدا در لحظات مختلفی اصلًاً سینک 
نیست و در لحظه‌ای شاهد صدای توأمان ریختن نوشیدنی و بازی بیلیارد هستیم. از سوی 
دیگر در صحنه دعوای مجید مظفری و ســینا مهراد، صورت مظفری کاملًاً محو و ناپیدا 
شده تا این گونه گاف های ابتدایی مشت نمونه خروار ایرادات سریال در قسمت‌های ابتدایی 
باشد. با چنین فیلمنامه آشفته و کارگردانی ضعیفی نمی توان به ادامه سریال امیدوار بود و 
فقط در امتداد قســمت های پیش رو باید شاهد خرده‌داستان های اضافی باشیم تا در انتها 
تعلیق اعدام مازیار، پسر حسین محجوب و پدر سینا مهراد مشخص شود. راستی چگونه 
ممکن است که یک پسر تا سنین 25 سالگی نداند، سرنوشت پدرش چه بوده و به یک باره 
با یک حادثه اتفاقی به دنبال گذشته خود برود. از سوی دیگر، تعلیق پیدا کردن دلیل مرگ 
و اعدام پدر که با یک جمله قابل طرح و تبیین اســت بی خود و بی جهت کش پیدا کرده تا 
اینگونه مخاطب تا قســمت‌های بعدی پول اشتراک و اینترنت داده و مجبور) نه مشغول( 

سریال شود.

بربادرفته!بربادرفته!
نگاهی به سریال از یادرفته  ساخته برزو نیک نژاد

شبکه خانگی

اصلی رمان به این کودتا نوشــته است. »درد ســیاوش« رمانی  به شیوه رمان های پلیسی- معمایی است 
که در آن جلال آریان، شــخصیت مشــهور و دوست‌داشتنی تکرارشــونده در چند رمان فصیح در نقش 
گاه‌وار می خواهد، گره از معمای داســتان بگشاید حضور دارد و حین کاوش و  جســت‌وجوگری که کارآ

پرس‌وجو برای گره گشایی از معمای مربوط به مردی به نام سیاوش به کودتای ۲۸ مرداد می‌رسد.

 تهران شهر بی آسمان چهل تن
نمی توان از ۲۸ مرداد سخن گفت و سراغ لات ها و لمپن هایی که پشت کودتا ایستادند و آب به آسیاب آن ریختند 
نرفت؛ به خصوص ســرکرده همه شــان، شــعبان جعفری، که نامش با این روز گره خورده است. البته راجع به میزان 
نقش آفرینی شــعبان جعفری در کودتای ۲۸ مرداد حرف و حدیث بســیار است. برجسته ترین جلوت شعبان جعفری 
را، البته در رََختِِ مبدل یک شــخصیت داســتانی و خیالی به نام کرامت، در رمان »تهران شهر بی آسمان« امیرحسن 
چهلتن می بینیم؛ رمانی که شــخصیت اصلی آن یک لمپن است که با پیوستن به دار و دسته شعبان و شرکت در کودتا 
به نان و نوایی در دســتگاه حکومت پهلوی می‌رسد و بر خر مراد سوار می شود. کرامتِِ »تهران شهر بی آسمان« البته 

طابق‌النعل بالنعل مثل شعبان نیست؛ جزو نوچه های شعبان است و سایه و بازتابی از او.

 تاقچه های پر از دندان نجدی
داســتان کوتاه »تاقچه های پر از دندان« از مجموعه »دوباره از همان خیابان ها« بیژن نجدی، ماجرای 
دندان ســازی ا ست که نزدیک خانۀ زنی زندگی می کند که در داســتان از او به نام مادام یاد می شود و شوهر 
این زن، آندره، در صبح ۲۸ مرداد به‌دســت طرفداران کودتا »روی پله های ساختمان پست و تلگراف رشت 
قیمه قیمه شده« و مادام بعد از این فاجعه حیاط خانه‌اش را به‌دست علف های هرز داده و هرگز، جز آخرین 
یک شنبۀ هر سال که می‌رود »تا روی اسم آندره آب بریزد« به لب هایش ماتیک نمی‌زند. خانۀ مادام، به عنوان 
مکانی که بعد از کودتا به تسخیر علف های هرز درآمده و صاحبش در آن کنج عزلت اختیار کرده، جایگاهی 

نمادین در داستان »تاقچه های پر از دندان« دارد و القاگر دلمردگی و یأس و خفقان پس از کودتاست.

 پاییز ۳۲ و سحرگاه بیست‌وهشتم جولایی
رضا جولایی، متخصص نوشتن داستان های تاریخی دربارۀ عصر قاجار و مشروطه و پهلوی اول و 
دوم اســت. او در آثارش آدم‌های گمنام و معمولی و حاشیه‌ای را در پس‌زمینه رویدادهای تاریخ معاصر 
ایران قرار می‌دهد و شخصیت های تاریخی واقعی را هم به شخصیت های داستانی بدل می کند. جولایی 
در دو داستان کوتاه »پاییز ۳۲« و »سحرگاه بیست‌وهشتم« از کتاب »پاییز ۳۲« سراغ کودتای ۲۸ مرداد 

رفته و وقایع آن را دستمایه قصه پردازی قرار داده است.

 دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
از دیگر آثار داســتانی که پیرامون ۲۸ مرداد ســاخته و پرداخته شده‌اند، رمان »دکتر نون زنش را بیشتر از 
مصدق دوست دارد« شهرام رحیمیان است؛ این رمان دربارۀ شخصیتی خیالی است که در کابینۀ مصدق و از 
وفاداران سرسخت او بوده هم چنین سخت عاشق زنش. دکتر نون در زندان به خاطر زنش به مصدق خیانت 

کرده و این خیانت چون کابوسی، زندگی او را سیاه کرده و به جنونش کشانده است.

 عشق در عصر کودتا
حالا که صحبت از عشــق و کودتا شد، بد نیست از رمان »عشق در عصر کودتا« نوشتۀ مرجان کمالی، 
نویســنده ایرانی تبار ساکن آمریکا هم یادی شود که روایت گر عشقی ناکام میان دختری به نام رویا و پسری به 
نام بهمن است؛ عشقی که پایانش با روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رقم می خورد و این گونه، شکست سیاسی و 
شکست عشقی دو روی یک سکه می شوند. مرجان کمالی رمان »عشق در عصر کودتا« را به زبان انگلیسی 

نوشته و جلیل جعفری آن را به فارسی ترجمه کرده است.

او ادامه داد: آقای همایون اســعدیان نیز سابقه و تجربه زیادی در فعالیت های صنفی دارند. به 
ایشان بارها مدیرعاملی خانه سینما پیشنهاد شده بود اما نمی پذیرفتند. آقای اسعدیان اشراف دقیق 
و وسیعی به حوزه های مختلف سینما دارند و در سال‌های مختلف هر زمان که به حضور ایشان نیاز 
داشتیم، همواره کنار ما بوده‌اند. او در پایان اظهار کرد: خوشبختانه با تمام مشکلات موجود، تعامل 
اصناف و اعضا با خانه ســینما بسیار خوب اســت. برای آقای دهکردی و آقای اسعدیان آرزوی 
موفقیت داریم و دوستان همگی کمک خواهند کرد زیرا خانه سینما، خانه همه ماست و اگر کمکی 
هم‌ انجام دهیم، منتی وجود ندارد. ســپس علی دهکردی و همایون اسعدیان روی صحنه آمدند و 

دهکردی در ســخنانی گفت: اکثر دوســتانی که درحال انجام فعالیت صنفی هستند، در دوره هایی 
مدیر خانه ســینما و رئیس صنوف بوده‌اند و همه  ما در حسی مشترک  نسبت با خانه سینما، همدل 
و همراه هستیم و خون دل های زیادی خورده‌ایم تا خانه  سینما، خانه سینماگران بماند. زمانی که به 
دوران تلخ تعطیلی خانه سینما فکر  می کنم، اسم آقای داود رشیدی بزرگ در ذهنم‌ می آید که وقت و 
اعتبارشان را گذاشتند تا خانه سینما پابرجا بماند. ما امروز میراث‌دار بزرگانی مانند داود رشیدی در 
صنوف مختلف هســتیم. او تاکید کرد: حضور تک تک شما امروز در اینجا به دلیل علاقه و ارادت 
به این خانه است در حالی که هیچ آورده مالی در اینجا مطرح نیست. حتی حقوق مدیرعامل خانه 
ســینما نیز شاید کفاف یک ‌زندگی معمولی را ندهد.  دوران  سختی را شروع کردیم و دوران سختی 
را ادامه دادیم. خانه ســینما در بحران های خاصی حضور داشت، از ماجرای اعتراضات اجتماعی 
و مشــکلات حقوقی و قضایی برای اعضا گرفته تا تغییر دولــت و تغییر کابینه و... . از نظر مالی 
دوران ایده آلی برای خانه ســینما نبود و نتوانستیم آن طور که باید از صنوف حمایت کنیم. او متذکر 
شد: شــکر خدا  حساب های مالی خانه سینما از شفافیت بالایی برخوردار است. دهکردی گفت: 
اگر مشــکلی در مدیریت خانه سینما وجود داشت از همه شما عذرخواهی می کنم. در ادامه مراسم 
همایون اسعدیان گفت: صمیمانه از علی دهکردی عزیز بابت قبول این مسئولیت در آن مقطع زمانی 
خاص تشکر می کنم. از هیات رئیسه خانه سینما بابت حسن ظنی که به من داشتند، تشکر می کنم 

و امیدوارم‌ با کمک‌ هیات رئیسه و اصناف این دوره را به خوبی سپری کنیم.

محمد تقی‌زاده

منتقد
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حالی که صحبت کردن، معاشرت و تعاملات عاطفی در صدر 
فهرست قرار می گیرند. نکته جالب اینجاست که استراحت 
کردن تفاوت چندانی با کار کردن در میزان خوشبختی ایجاد 
نمی کند، برخلاف تصور رایج که بسیاری از مردم برای شادتر 
شــدن، پول خود را صرف بیکاری یا استراحت طولانی مدت 
می کنند. این باور غلط می تواند، منابع مالی و احساســی را 

به هدر دهد.
تحقیقات دیگر مانند مطالعه مایکل نورتون در سال 2008 
نشــان داده‌اند که خرج کردن پول برای دیگران مانند کمک به 
دوستان، خانواده یا امور خیریه، احساس خوشبختی بیشتری 
نســبت به صرف آن برای خود ایجاد می کند. این یافته نشــان 
می‌دهد که شــادی نه تنها به مقدار پول بلکه به نحوه اســتفاده 
از آن بســتگی دارد. برای مثال، ســرمایه گذاری در تجربیات 
مشترک مانند سفر با عزیزان یا حمایت از یک هدف اجتماعی 
می تواند، تأثیر عمیق تری بر رضایت درونی داشته باشد تا خرید 

اشیای مادی.
علاوه بــر ایــن، عوامــل غیرمالــی نیز نقــش مهمی در 
خوشــبختی ایفا می کنند. روابط اجتماعی قوی، احســاس 
هدفمندی و تعادل بین کار و زندگی، اغلب تأثیر بیشتری نسبت 
به افزایش صرف درآمد دارند. به عنــوان مثال، مطالعه‌ای در 
ســال 2010 توســط دنیل کانمن و آنگوس دیتون نشان داد که 
پس از تأمین نیازهای اساســی )درآمدی حدود 75,000 دلار 
در ســال در آمریکا( افزایش درآمد، تأثیر محدودی بر شادی 
روزمره دارد اما همچنان می تواند، حس رضایت کلی از زندگی 

را بهبود بخشد.
در نهایت، پول می تواند ابزاری برای خوشــبختی باشد اما 
تنها در صورتی که هوشمندانه و با تمرکز بر تجربیات معنادار، 
روابــط و کمک به دیگران خرج شــود. همان طور که کلوچه 
چهارم ممکن است لذت را به تلخی تبدیل کند، انباشت ثروت 
بدون هدف نیز می تواند به جای شــادی، احســاس پوچی به 
همراه داشته باشد. پس شاید راز خوشبختی نه در داشتن پول 

بیشتر بلکه در خرج کردن عاقلانه تر آن نهفته باشد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

تحقیقات نشــان می‌دهنــد که پول می تواند، خوشــبختی 
بیاورد اما این رابطه شبیه یک منحنی است نه یک خط صاف. 
وقتی کســی از فقر به درآمد متوسط می‌رســد مثلًاً از ناتوانی 
در خرید مایحتاج اولیه به داشــتن خانه‌ای کوچک و خوراک 
کافی، احساس خوشــبختی‌اش به شــدت افزایش می یابد. 
اما وقتی از متوســط به ثروتمند می‌رسد مثلًاً از یک آپارتمان 
معمولــی به ویلایی لوکــس، تأثیر آن کمتر اســت و وقتی به 
سطح فوق ثروتمند می‌رسد مثل خرید یک ماشین لامبورگینی 
به جای بنز، تغییر در شــادی تقریباًً ناچیز می شود. این شبیه 
خوردن کلوچه است: اولی فوق‌العاده است، دومی لذت بخش، 
سومی زیاده‌روی و چهارمی ممکن است دلزده تان کند. انگار 
طبیعت به مــا می گوید هر چیزی حــدی دارد. اقتصاددانان 
می گویند اگر پول بیشتر شــما را شادتر نمی کند احتمالًاً آن را 
درســت خرج نمی کنید. مثلًاً فرض کنیــد دو نفر هر کدام ۵ 
میلیون تومان دارند. اولی این پول را صرف خرید یک گوشــی 
گران قیمت می کند اما دومی با همان پول برای خانواده‌اش یک 
سفر کوتاه به شــمال ترتیب می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد 
نفر دوم احتمالًاً شــادتر خواهد بود چون تجربه‌های مشترک 
مثل ســفر، خاطرات ماندگارتری می ســازند تا اشیای مادی. 

مطالعه‌ای در اروپا نشان داده که فعالیت های روزمره مثل کار 
کردن یا گشــتن در اینستاگرام کمترین احساس خوشبختی را 
ایجاد می کنند اما معاشــرت با دوستان، یک شام خانوادگی یا 
حتی یک پیاده‌روی ســاده با همســر، حس رضایت را به اوج 
می‌رســانند. جالب اینجاســت که اســتراحت طولانی، مثل 
لــم دادن تمام‌روز روی کاناپه، شــادی چندانی به همراه ندارد 
برخلاف تصور بسیاری که فکر می کنند با پول زیاد باید کار را 

کنار بگذارند و فقط استراحت کنند.
تحقیقات متعدد به این پرســش پاسخ مثبت می‌دهند اما 
این رابطه به هیچ وجه خطی نیســت و بیشتر به یک منحنی 
شباهت دارد. حرکت از فقر به طبقه متوسط، تأثیر چشمگیری 
بر خوشبختی افراد دارد اما جهش از متوسط به ثروتمند تأثیر 
کمتری نشان می‌دهد و رسیدن به سطح فوق ثروتمند معمولًاً 
تغییر ناچیزی در احســاس رضایت ایجاد می کند. این پدیده 
شبیه خوردن کلوچه اســت: اولی لذت بخش، دومی خوب، 
ســومی زیاده‌روی و چهارمی ممکن اســت حالتان را به هم 
بزند. انگار قانون طبیعی به ما یادآوری می کند که هر چیزی 

حدی دارد.
اقتصاددانان معتقدند اگر پول بیشــتر شما را خوشحال تر 
نمی کند احتمالًاً به این دلیل اســت که آن را درســت خرج 
نمی کنید. مطالعه‌ای در اروپا که احســاس خوشبختی افراد 
را در فعالیت های روزمره بررسی کرده، نشان می‌دهد که کار 
کردن و رفت‌وآمد کمترین میزان رضایت را به همراه دارند، در 

چرا پول بیشتر انسان ها را خوشحال تر نمی کند؟

ابراز خوشبختی
بــورس در معــاملات دیــروز مجــددا با فشــار عرضه و 
عقب نشینی نماگرها مواجه شد و شاخص کل، کانال 2 میلیون 

و 500 هزار واحد را از دست داد.
در جریــان معاملات دیروز شــاخص کل با کاهش 0.77 
درصدی به ســطح 2 میلیون و 494 هزار واحد رســید. نماگر 
هموزن نیز 0.17 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و در سطح 
769 هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این 

بازار، کاهش 0.11 درصدی را تجربه کرد.
در معــاملات دیروز بازار ســهام 637 میلیــارد تومان پول 
حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات بازار سهام نیز رقم 

3 هزار و 710 میلیارد تومان را ثبت کرد.
خروج پول حقیقی نشــان‌دهنده فضــای پرابهام اقتصادی 
و سیاسی است. این ریســک‌ها باعث شده فعالان بازار دچار 
ســوءتفاهم شده، محتاط عمل کنند و حجم و ارزش معاملات 
کاهش یابد. دلار آزاد که معاملات شــبانه دیشــب را در قیمت 
93 هــزار و 800 تومــان به پایان رســانده بود؛ معــاملات روز 
جاری را نیز در همان قیمت آغاز کرد. در ادامه شــاخص ارزی 
با عقب نشــینی همراه شــد و به نیمه های کانال 93 هزار تومان 
رسید. صندوق های طلا هم با ورود پول حقیقی روبه‌رو شدند.

بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش ها و فرصت های 
متعددی روبه‌روســت کــه تحت تأثیر عوامــل اقتصادی، 
سیاسی و بین‌المللی شکل گرفته است. شاخص کل بورس 
تهــران در ماه های اخیر نوســانات قابل توجهــی را تجربه 
کرده و پس از افــت از کانال ۲.۸ میلیون واحدی در تیرماه 
به حدود ۲.۵ میلیون واحد در مرداد ۱۴۰۴ رســیده است، 
هرچند رشدهایی مقطعی مانند افزایش ۱۳ هزار واحدی در 
۲۷ مرداد نشان‌دهنده، پتانسیل بازگشت بازار است. با این 
حال عواملی مانند ریسک های سیاسی، کمبود نقدینگی، 
کاهش اعتماد سرمایه گذاران و نوسان گیری مانع رشد پایدار 

بازار شده‌اند.

آینده بدون آینده
چه تصوری از آینده بازار سهام داریم؟

فریده اسکندری

 خبرنگار سازندگی

دیدگاه: یادداشت روز
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گــروه اجتماعــی: در روزهای اخیــر گزارش هایــی دربارهٔٔ 
کلاهبــرداری ادعایی ســپهر حیــدری، بازیکن ســابق تیم 
پرسپولیس، منتشر شده است. طبق خبر رسانه ها در روزهای 
اخیر، ادعا شــده است که وی با وعده انتقال فوتبالیست های 
جوان به لیگ های کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، مبالغ 
سنگینی دریافت کرده سپس پاســخگو نبوده است. در واقع 
خانواده های برخی از بازیکنــان نوجوان می گویند، او با وعده 
انتقال فرزندانشان به لیگ های امارات و قطر هر بار ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان از آنها گرفته اما پس از پرداخت پول »ارتباطش با 
آنها قطع شده و فرزندانشان سرخورده و بلاتکلیف مانده‌اند«. 
همچنین گزارش شده که حیدری از چند تن از هم‌دوره‌ای های 
خود ۲ تا ۳ میلیارد تومان گرفته و وعده داده بود، ســرمایه آنها 
را ظرف یک ماه دو برابر کند؛ ولی آنها نیز اکنون بدون دریافت 

سود وعده‌ داده‌ شده، مانده‌اند.
خانواده های شــاکی می گویند پس از پرداخت وجوه حتی 
شماره تماس آنها مسدود شده و فرزندانشان »در عمل متضرر 
شــده‌اند«. آنها خواهان ورود نهادهــای نظارتی و قضایی به 
موضوع شده و معتقدند این مبالغ چه در داخل و چه در خارج 
از کشــور باید مورد رسیدگی قرار گیرد. رســانه‌ها می گویند؛ 
این پرونده تنها یک اختلاف مالی شــخصی نیست؛ بلکه »به 
طور مســتقیم با اعتماد عمومی به مدارس فوتبال، سرنوشت 
نوجوانان ورزشــکار و سلامت فضای تربیتی در ورزش کشور 
گره خورده اســت«. به همین دلیل بر ضرورت ورود ســریع 
مراجع قضایی و ورزشــی به این ماجرا تأکید کرده و هشــدار 

داده‌اند که ادامهٔٔ ابهام ها، می تواند زمینه ســاز سوءاستفاده های 
گسترده تر شود.

پیگیری قضایی و خروج از کشور
گاهی  تا کنون هیچ پرونده رســمی کلاهبرداری در پلیس آ
علیه ســپهر حیدری تشکیل نشده است. رســانه ها گزارش 
داده‌انــد که تا صبــح ۲۷ مــرداد ۱۴۰۴ »هیچ پرونــده‌ای در 
گاهی علیه این بازیکن تشــکیل نشــده است«؛ البته  پلیس آ
احتمال مطرح شــدن شکایت در مراجع قضایی منتفی نیست 
اما تا این لحظه دستوری برای ورود پلیس صادر نشده است. 
در عین حال، منابع گــزارش داده‌اند که حیدری مدتی پیش، 
ایران را تــرک کرده و به امــارات متحده عربــی رفته و هنوز 
بازنگشته است. این خروج از کشور، روند پیگیری قضایی را 
دشوار کرده است. برخی پرسیده‌اند که آیا دریافت مبالغ تحت 
عنوان واسطه گری در انتقال به لیگ های حاشیه خلیج فارس 
شامل فوتبالیست هایی هم می شود که در مدرسه فوتبال او در 
امــارات ثبت نام کرده بودند یا خیر؛ امــا جزئیات دقیق چنین 

مواردی هنوز روشن نیست.

فعالیت های ورزشی و مؤسسات مرتبط
ســپهر حیدری پس از بازنشســتگی از فوتبال به کارهای 
ورزشی و آموزشــی پرداخت. او در جزیره کیش یک مؤسسه 
کادمی فوتبال در رده های سنی پایه یکی  ورزشی ثبت کرده که آ
از شاخه های آن است. همچنین در زمینه فروش البسه ورزشی 

و صــادرات/واردات کالاهای مجاز فعالیــت دارد. علاوه بر 
این، پیش تر )ســال ۱۳۹۳( یک مؤسســه ورزشی دیگر به نام 
»قرمزپوشان سپهر کیش« ثبت شده بود که هدف آن آموزش 
فوتبال و تشکیل تیم های ورزشی پایه بود. برخی رسانه ها خبر 
داده‌اند که چند مدرسه فوتبال غیررسمی به نام سپهر حیدری 
نیز در ایران فعــال بوده‌اند که پذیرش کودکان و نوجوانان برای 

آموزش را بر عهده داشتند. 

حواشی شخصی و نقش همسر
ســپهر حیدری به واســطه فعالیت های همســرش، آرام 
جوینده نیز همواره در کانون توجه رســانه ها بوده اســت. آرام 
جوینــده پیش از این در یــک ویدئوی جنجالــی تبلیغاتی با 
خواننده خارج نشین ساسان حیدری )ساسی  مانکن( همکاری 
کرده بود که واکنش های منفی گســترده‌ای به همراه داشــت. 
بســیاری از منتقدان، حمایت و همکاری ساســی  مانکن از 
همسر او را نشانه‌ای از »صلاحیت  نداشتن این زوج برای ادارهٔٔ 
مدرسه فوتبال یا هرگونه فعالیت اجتماعی مرتبط با کودکان و 
نوجوانان« تلقی کرده‌اند. این حواشی باعث شده، خانواده هایی 
که فرزندانشــان در مؤسســهٔٔ او ثبت نام کرده‌اند نسبت به خط 
فکری و عملکرد حیدری و همسرش حساسیت بیشتری پیدا 

کنند. در گزارش های خبری نیز آمده که واکنش های گسترده 
به آهنگ جدید ساسی و همکاری او با آرام جوینده، همزمان با 
فعالیت آموزشی سپهر در کیش، موجب نگرانی برخی والدین 

شده بود.
به‌رغم ادعاهای رســانه‌ای و شاکیان خصوصی هنوز هیچ 
اقدام قضایی رسمی علیه سپهر حیدری در پلیس انجام نگرفته 
اســت. اما با توجه به ابعاد گســتردهٔٔ مالی و اجتماعی ماجرا، 
گزارش ها بر آن اســت که دســتگاه های مربوطــه )قضایی و 
ورزشی( هر چه ســریع تر نسبت به بررسی دقیق موضوع وارد 
عمل شوند تا ضمن رسیدگی به ادعاهای مطرح  شده، »اعتماد 
خانواده ها و نوجوانان فوتبالیســت« حفظ شود. تاکنون هیچ 
منبع رســمی اعلام جرم یا نتیجه نهایی پرونده را تأیید نکرده و 
موضوع در مرحله گزارش های اولیه و ادعاها باقی مانده است. 
آنچه مسلم است اینکه تا امروز سپهر حیدری در امارات به سر 
می برد و در ایران هیچ گونــه حکم قضایی علنی در این پرونده 
صادر نشده است. ادامه پیگیری های خبری و حقوقی از سوی 
رسانه ها و نهادهای مســؤول می تواند، جزئیات تازه‌ای از این 
پرونده را روشــن کند و مشخص شــود که آیا این ماجرا صرفاًً 
ادعاهایی بدون پشــتوانه حقوقی اســت یا واقعاًً یک پرونده‌ 

کلاهبرداری در جریان است.

رسانه ها می گویند سپهر حیدری از ایران خارج شده است

درباره طرح وزارت نیرو برای محدودسازی ساخت و ساز در تهران

یخت! متهم گر

تهران در روزهای اخیر شــاهد چندین حادثه آتش سوزی 
بوده که از منازل مسکونی گرفته تا انبار ضایعات را در بر گرفته 
اســت. تازه‌ترین مورد بامداد سه شــنبه ۲۸ مرداد در خیابان 
وحدت اسلامی رخ داد. ساعت ۰۴:۳۶ دقیقه صبح، گزارش 
وقوع حریق در یک منزل مســکونی در کوچه ارزانی به مرکز 
ارتباطات اورژانس اســتان تهران اعلام شد. محمداسماعیل 
توکلی، رئیس سازمان اورژانس اســتان تهران در توضیح این 
حادثه گفــت: »به دنبــال دریافت گزارش، چهار دســتگاه 
آمبولانس، یک خودروی پشــتیبانی عملیات و یک دستگاه 
فرماندهی عملیات بلافاصله به محل اعزام شدند.« او افزود: 
»در ایــن حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شــدند که پس از 
انجام اقدامات درمانی اولیه به مراکز درمانی امام حسین)ع(، 
امام خمینی و شهید مطهری منتقل شدند«. هم‌زمان نیروهای 
آتش نشــانی نیز وارد عملیات شدند. شــدت آتش به گونه‌ای 
بود که بخش‌های مختلف منزل شــعله‌ور شد و نیروها ناچار 
شدند، ســاعت ها برای مهار کامل حریق و ایمن‌سازی محل 
تلاش کنند. این حادثه باعث شــد برای ســاکنان اطراف نیز 
محدودیت هایــی به طور موقت ایجاد شــود تا عملیات بدون 
خطر انجام گیرد. در کنار این حادثه طی روزهای گذشــته نیز 
چند آتش ســوزی دیگر در نقاط مختلف تهران رخ داده است. 
دو روز پیش، دود غلیظی آســمان غرب تهران را فرا گرفت و 
موجب نگرانی بســیاری از شهروندان شــد. بررسی ها نشان 
داد منشــأ دود، حریق گســترده ضایعات چوب و لاســتیک 
در محدوده پونک بوده اســت. سیدجلال ملکی، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی تهران درباره این حادثه توضیح داد: »در پی 
اعلام حریق چندین ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند. 
حجم بالای مواد قابل اشــتعال و گستردگی آتش باعث شد، 
عملیات اطفا تا ســاعات پایانی روز ادامه پیدا کند«. او افزود 
که این حریق موجب انتشار دود غلیظ در مناطق اطراف شد و 
تیم های آتش نشانی علاوه بر مهار شعله ها، عملیات تخلیه دود 
را نیز انجام دادند. در جریان این حادثه گزارشی از مصدومیت 
شدید یا تلفات جانی مخابره نشــد اما کیفیت هوا برای چند 
ساعت به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. همچنین طی روزهای 
اخیر چند مورد دیگر آتش سوزی در تهران به ثبت رسیده است 
که از جمله آنها می توان به حریق یک برج ۲۵ طبقه در خیابان 
اردستانی اشاره کرد. این حادثه در طبقه ۲۲ ساختمان رخ داد و 
موجب تخلیه حدود ۴۰ نفر از ساکنان شد. سه نفر نیز به دلیل 

دودگرفتگی به اورژانس تحویل داده شدند.

آتش سوزی در تهران
 چندین حادثه آتش سوزی

در نقاط مختلف تهران رخ داد

حادثه

مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران، در حاشیه جلسه 
شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای »ساخت و ساز صفر« در تهران 
رونمایی کرد. او اعلام کرد که این طرح به دلیل بحران آب پیشنهاد 
شــده و هدف آن، محدود کردن ساخت‌وساز در پایتخت به مدت 
دو ســال است. چمران این ایده را با زایمان نکردن به دلیل نداشتن 
پوشــک تشــبیه و تاکید کرد که تمرکز باید روی کنترل جمعیت و 

فعالیت های اقتصادی پرمصرف در تهران باشد.

غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، در 
توضیــح جزییات طرح گفت: هدف اصلی محــدود کردن بارگذاری 
جمعیتی و فعالیتی در تهران اســت تــا مصرف زمین و آب به حداقل 
برسد و ساخت‌وسازهای جدید متناسب با ظرفیت واقعی شهر انجام 
شــود. او افزود که این سیاست شامل کل منطقه کلانشهری تهران، 
یعنی تهران و البرز، می شود و تنها به محدوده شهری محدود نیست.

کاظمیان تاکید کرد که طرح به معنای توقف کامل توسعه اقتصادی 

شهر

نیســت؛ بلکه فعالیت ها باید به سمت خدمات برتر کلانشهری مانند ساخت و ساز صفرساخت و ساز صفر
مهندســی، طراحی، رســانه‌ها و صنایع های تک هدایت شــود که 
بهره‌وری زمین بالا و نیاز به نیروی انســانی و مساحت زیاد ندارند. 
این رویکرد ضمن کنترل رشــد جمعیت و ساخت‌وساز، امکان ادامه 

رونق اقتصادی و تامین درآمد پایدار شهرداری ها را فراهم می کند.
وی همچنین اشاره کرد که مصوبه هنوز نهایی نشده و سازمان ها 
و وزارتخانه های عضو شورای عالی، پیشنهادات خود را در قالب سه 
دسته فوری، میان مدت و درازمدت ارائه خواهند کرد تا تصمیم گیری 
ســریع و واقع‌گرایانه در شــرایط بحرانی تهران انجام شود. چمران و 
کاظمیان هــر دو بر این نکتــه تاکید دارند که مدیریت هوشــمندانه 
جمعیت و فعالیت ها بدون وارد کردن شــوک به بازار، راهکار اصلی 

برای مقابله با بحران آب و کنترل ساخت‌وساز در تهران است.
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آذربایجان شرقی - سازندگی: مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌ شرقی بر ضرورت 
توجه به تبلیغ صنعت گردشگری در بعد رسانه تاکید کرد 
و گفت: تبلیغات رسانه‌ای حرف اول را در حوزه جذب و 

ماندگاری گردشگران در سطح استان می‌زند.
احمد حمزه‌زاده در آیین اختتامیه جشــنواره رسانه‌ای 
یازدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و سومین نمایشگاه 
بین‌المللی گردشگری تبریز با تاکید بر اینکه زیرساخت ها 
و جاذبه های گردشــگری فراوانی در سطح استان داریم، 
اظهار کرد: صــرف وجود این ظرفیت ها بــه تنهایی کافی 
نبوده و برای جذب و ماندگاری گردشگران باید در موضوع 
تبلیغات رســانه‌ای نیز فعال باشــیم. وی با اشــاره به رتبه 
سوم آذربایجان‌ شرقی در سطح کشور در میزان ماندگاری 
گردشــگران در ســطح اســتان، خاطرنشــان کرد: بحث 
ماندگاری گردشگر در اســتان نیز جزو فاکتورهای بسیار 
اصلی و مهم اســت زیرا فواید اقتصادی به همراه دارد که 
با همراهی اصحاب رسانه، جایگاه به نسبت خوبی در این 

رابطه یافته‌ایم و قدردان زحمات اصحاب رسانه هستیم.
حمــزه‌زاده با بیان اینکه با همراهی اصحاب رســانه، 
آذربایجان‌ شــرقی در حال طی مســیری است تا در بین 
استان های مقصد گردشــگری جایگاه ویژه‌ای باز کند، 
گفت: اصحاب رســانه در معرفی ظرفیت های اســتان 
قدم های خوبــی برداشــته‌اند اما باز هم نیاز اســت در 
این حوزه فعال تر باشــیم. وی همچنیــن از برنامه‌ریزی 
جهت برگزاری جشــنواره ملی رســانه‌ای ظرفیت‌های 
گردشگری استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
و تشکل های رسانه‌ای استان خبر داد و گفت: جشنواره 
رسانه‌ای یازدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و سومین 
نمایشگاه بین‌المللی گردشــگری تبریز در حقیقت یک 
مقدمه و تجربه‌ای کوچک بــود که برنامه‌ریزی می‌کنیم 
برای کل ظرفیت های گردشــگری استان، جشنواره ملی 

رسانه‌ای برگزار کنیم.

 اصحاب رسانه و خبرنگاران؛
نماد آگاهی و دانایی در جامعه

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این مراســم با بیان اینکه ارزشمندترین و بالاترین 
ثروت هر کشــوری میراث تاریخــی، فرهنگی و هویتی 
جامعه اســت، گفت: با وجود داشــتن چنیــن ثروت و 
سرمایه هایی در کشــور، آنچنان که باید نتوانسته‌ایم این 
قابلیت ها را به جهان نشــان دهیم. مرتضی محمدزاده با 
بیان اینکه ایران سرآمد این ثروت در دنیاست، اظهار کرد: 
کشورمان با برخورداری از این ثروت جزو کشورهای تراز 

دنیاست.
معاون سیاســی استاندار آذربایجان‌ شرقی با تاکید بر 
نقش مهم رسانه ها و خبرنگاران در انعکاس این سرمایه ها 
به جهان، گفت: اصحاب رسانه و خبرنگاران می توانند با 
انعکاس ثروت و ســرمایه های میراث تاریخی و هویتی 
اســتان و تبریز در جذب گردشــگران بــه منطقه، نقش 
خود را ایفا کنند. محمدزاده ادامه داد: اصحاب رســانه و 

گاهی و دانایی در جامعه هستند. خبرنگاران، نماد آ
در این مراســم از جمعی از پیشکسوتان عرصه رسانه 
و مطبوعات از جمله اســد فلاح رئیــس انجمن صنفی 
سرپرســتان روزنامه های سراسری، وحید زینالی رئیس 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان و برگزیدگان این 

جشنواره با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

گزارش ویژه

در حوزه جذب و ماندگاری گردشگران؛
تبلیغات رسانه ای حرف اول را می زند
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